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 چرا ديگر اتحاد جماھير شوروی وجود ندارد؟

 ٢ - نفسه ب  نشينی ايدئولوژيک و محوتدريجی اعتماد عقب: ٣قسمت 

  
  عاقبت جنبش کمونيستی جھان

نويس  تاريخ. فراتر از مرزھای اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی احساس شدرانی خروشچف در اثرات مضر سخن

  :، اريک ھابسام نوشتئیمارکسيست بريتانيا

  )١۴(».را نابود ساخت ، آن٢٠ ۀبر يک جنبش کمونيستی جھانی ايجاد کرد، اما کنگرو ساده تر، انقلاب اکتبه بيان«

عدم درک ضرورت . قابل مشاھده بودھای مھمی   شکافدر واقع، برای مدتی در جنبش جنبش کمونيستی جھانی

که برداشت شود که  جای اينه  ب–  ١٩٣٩ت سگ و اتحاد شوروی در االمانژيک امضای پيمان عدم تجاوز بين يسترات

عنوان تسليم شدن ه ناپذير تحميل شده به اتحاد شوروی جھت دفاع ازخود است، از آن به غلط ب اين امر يک اقدام اجتناب

 المانسم انگاشته شد، اما اين پيمان ناشی از سازش اروپای غربی با ھيتلر بود، که اميدوار بود تا با فشار به به فاشي

 اما با اين برداشت غلط، احزاب کمونيستی در - را در حمله به اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی تشويق کند بتواند آن

کار که عليه فاشيسم در  ھای کھنه بسياری از کمونيست.  شدندءا دچار انشعابات عميق و امواج استعفامريکااروپا و 

کردند، اما رھبران   احساس سرافکندگی و خيانت می- جاراما جنگيده بودند ۀ يا در در–ھای لندن يا پاريس خيابان

گی با اتحاد زمان برای ترويج ھمبست کردند، ھم که مبارزه عليه فاشيسم را در زمين نبرد حفظ می کمونيست محلی درحالی

  .ورزيدند شوروی تلاش می

ھای  رھبری شوروی به احزاب کمونيست فرانسه و ايتاليا نصيحت کرد که به قيام١٩۴٠ ۀکه در اواخر دھ و وقتی

ک ستراتيژياين نصيحت براساس استدلال . تری ايجاد شد انقلابی مسلحانه دست نزنند، پريشانی، نفاق و نارضايتی بيش
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 ئی در اروپای غربی و عدم تواناامريکاتر نفوذ پرسنل نظامی  از ھمه مھم( نسبی نيروھا در اروپا توازنۀسطحی دربار

ھرحال، اين امر منجر به خشم و انشعاباتی ه ارائه گرديد؛ ب) جھت حمايت نظامی مستقيم از آن کشورھا) اتحاد شوروی

  .تری در دھه ھای آينده گشت شد که رشد نمود و باعث مشکلات بيش

 پساجنگ، در مورد بسياری از موضوعات اختلافات جدی بين احزاب کمونيست يوگسلاوی و شوروی ۀاوايل دوردر 

  :  وجود آمده ب

ھای اقتصادی   و مکانيسم ھا در جنگ داخلی يونان ازجمله در ايجاد صلح پايدار در اروپا، احتمال حمايت از کمونيست«

 اوليه، ھريک از دو طرف درست يا غلط بود، اما رھبری شوروی به در اختلافات. ساخت سوسياليسم در اروپای شرقی

اعتمادی به اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی  ادعای استقلال يوگسلاوی با خشونت پاسخ داد که منجر به تحريک بی

 ۀ ھمچ ماه مار١٨در . ھای شديدی را عليه يوگسلاوی شروع کردند ، تحريم١٩۴٨ چھا در ماه مار شوروی. شد

اتحاد شوروی و بقيه کشورھای .  مستشاران اقتصادی شوروی خارج شدندۀ ھمچ ماه مار١٩مستشاران نظامی و در 

ه اين امر تھديدی جھت فروپاشی اقتصاد يوگسلاوی بود زيراکه ب. سوسياليستی تجارت با يوگسلاوی را ممنوع کردند

 با کشورھای کشورھای ١٩۴۵ط دوستانه از سال اد روابجدليل دشمنی غرب با سياست ملی کردن اخير يوگسلاوی و اي

  .اروپای شرقی، بشدت به تجارت با کشورھای اروپای شرقی وابسته بود

رو  ھای پيش کمونيست. حزب کمونيست يوگسلاوی از جنبش کمونيستی جھان اخراج و با رھبران فاشيسم مقايسه شدند

چنين تلاش کردند که با  ھا ھم شوروی.  به خيانت شدنددليل تيتويست بودن متھمه در سراسر اروپای شرقی محاکمه و ب

اگرچه . گزين در حزب کمونيست يوگسلاوی رھبری تيتو را در درون کشور خودش سرنگون کند حمايت رھبری جای

  )١۵. ( نظامی نمودندۀچنين يوگسلاوی را تھديد به حمل ھا ھم وقوع نپيوست، اما شورویه که اين امر ھرگز ب

خاطر ه اھميتی نبود، و تيتو و حزب کمونيست يوگسلاوی در سراسر جھان ب ھيچ طريقی کشور بیه بکشور يوگسلاوی 

، ئیھای اروپا تيتو برای بسياری از کمونيست. ھا، احترام زيادی کسب کرده بودند  خود عليه اشغال نازیۀدفاع قھرمان

طلبان ضدفاشيسم در مرکز پاريس، نبرد در قبل از جنگ جھانی دوم شناخته شده بود، و وی قادر شد که با استخدام داو

که در (اخراج ناگھانی يوگسلاوی از دفتر اطلاعاتی احزاب کمونيست و کارگری . جنگ داخلی اسپانيا را رھبری کند

، و ) و ازقضا مرکز آن در بلگراد بود آھنگی اقدامات بين احزاب کمونيست تأسيس شده بود  جھت ھم١٩۴٧سال 

  .ن، بسياری از رفقای کمونيست در احزاب اروپای غربی را شوکه کرداقدامات شديد عليه آ

 آغاز شد، در اوايل ١٩۵٧حتی اتحاد جنبش کمونيستی جھانی با شکاف بين چين و شوروی که بی سروصدا در سال 

مائو تسه تونگ و . که به يک درگيری ايدئولوژيک تمام عيار تبديل گشت  متزلزل شد، تاحدیً، عميقا١٩۶٠دھه 

آميز خروشچف محتاطانه استقبال کردند؛ اما از  زيستی مسالمت  و ھمئیزدا ستالينھای   از سياستءراھانش در ابتدا ھم

سمت و سوی يک ه خاطر چرخش خود به خاطر عصبانيت از ھژمونی شوروی و تاحدی  ھم به ، تاحدی ب١٩۵٧سال 

ھادی  اقتصادی و پيشنۀرعايت برنام ر عدمگ جلو شروع شد، که نشانه ويژه، با جھش بزرگ به ب(تر دستور کار راديکال

ال بردن اقتدارشان ؤھا بار ديگر نسبت به زيرس شوروی. ھا نمودند ھا شروع به مخالفت با اين سياست ، آن)شوروی بود

مشاور خود و با انتقاد ) ھزاران(جانبه  بر جنبش کمونيستی جھانی بيش از حد واکنش نشان دادند و چين را با خروج يک

ھای تلخ عليه  طور فزاينده ای به پلميکه طرف چينی ب. المللی  تنبيه کردند ھای بين لسه جچپ افراطی در از 

ير زرويزيونيسم شوروی پرداخت، و فعالانه رھبری  جنبش جھانی کمونيستی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی را 

   .سؤال برد
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روان سرمايه  چه را که وی راه ن کارزار خود عليه آنتري که مائو آخرين و افراطی ، در حالی١٩۶٠ ۀدر اواسط دھ

عنوان کشوری سرمايه داری ه ھا اتحاد شوروی را ب گرفت، يعنی انقلاب فرھنگی، چينی در چين  درنظر می) ١۶(داری

طور فزاينده ای روابط خودرا با ه حزب کمونيست چين، ب.  تسليم شده استامريکا به امپرياليسم ًتعريف کردند که کاملا

ً بعد، عملاه از اين مرحله ب. ھا جھت محکوم کردن اتحاد شوروی بنا نمود زاب کمونيست خارجی براساس تمايل آناح

  . بوديجينگبھر کشوری خارج از کمپ سوسياليستی، دارای احزاب کمونيست دو طرفه متخاصم حامی مسکو و حامی 

 کمونيسم و جلب ۀيدن به دو مرکز خودخواندچسب«کند که اين انشعاب  مشاھده می) Arne Odd Westad(ُآرنه اد وستاد

گر يک انشعاب داخلی در بسياری از احزاب بود،  چنين نشان پذير ساخت، اما اين امر ھم حمايت ھردو طرف را امکان

  )١٧(» .تقليل داد) اگر نه خامی(گانگی سياسی  ھا را به بی که در برخی موارد، آن

با ويژه در رابطه ه ھای پرسروصدای چين، ب  بشدت تحت تأثير محکوميت-نفس شورویه  اعتماد بً و، احتمالا–پرستيژ

کرد که به  اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی افتخار می. بخش ملی قرار گرفتحمايت شوروی از مبارزات آزادي

ھای  ھای اتحاد شوروی بين سال العاده ای از کمک  سطح فوقۀويژه چين، که دريافت کننده ب(کشورھا و احزاب برادر 

خاطر عدم تمايلش به ايجاد ھرنوع تحريک ه ، حمايت گسترده ای را ارائه داده است، اما ب) بود١٩۵٩ و ١٩۵٠

  .، حمايتش از مبارزات نظامی عليه امپرياليسم محدود شده بودامريکادرگيری گسترده با 

سليم خروشچف به سرمايه داری عنوان نمونه ای از رويزيونيسم و ته ھا ب توسط چينی» آميز زيستی مسالمت ھم«اگرچه 

نياز جھت صلح، ثبات، پساجنگ بود که بر ) realpolitik(ارائه شده بود، اما در واقع، اين امر در بسط سياست واقعی

  :نويسد ، استفان گوانز میئیگر کانادا تحليل. رفت اصرار تأکيد داشتامنيت و پيش

 امريکاز داشت تا اقتصادش را از تھديد ھميشگی تھاجم نظامی  نيائیاتحا جماھير سوسياليستی شوروی بشدت به فضا«

 داشته باشد و امريکاآمد  که جنگی با  اتحاد شوروی از عھده اش برنمی... اش رھا سازد و توسعه دھد ئیو متحدان ناتو

ھای  گر از حمايت نفوذ متحدان خود کم بھا داد و در جاھای ديۀھای انقلابی در حوز  در حمايت از جنبشستاليندرنتيجه 

ھای سرمايه داری،   جھت جلوگيری از دشمنی قدرتستالينھای  تداوم قابل توجھی از تلاش. انقلابی با احتياط عمل نمود

  )١٨(».آميز وجود دارد زيستی مسالمت و فرخوان خروشچف جھت ھم

بخش ملی ميليتانت  دیھای آزا ُطور فزاينده ای قادر شد به حمايت سست شوروی از جنبشه حزب کمونيست چين ب

که چين  ه عليه امپرياليسم دست برداشته و اينزاشاره کند تا ثابت نمايد که اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی از مبار

ی امريکافريقا و الال در بسياری از کشورھای آسيا، اين استد. رھبر طبيعی مبارزات جھانی ضدامپرياليستی است

  . لاتين طنين انداز شد

 شد تا در جنگ خود عليه کمپ سوسياليستی امريکاچنين منجر به باز شدن راھی برای   چين و شوروی ھمانشعاب

طرف عليه طرف ديگر  طريق با احتراز از مقابله با يک بلوک سوسياليست متحد با يک  و از اين شود» وجھی سه«

  .راه گردد ھم

بخش ملی و  ھای آزادی نبشجتگی شوروی با ، ھمبس١٩۶۴دست گرفتن قدرت رھبری در سال ه برژنف، پس از ب

توجھی افزايش داد و قدر و منزلت شوروی نيز تا حدودی از ھرج و  طور قابله فريقا را باکشورھای پسااستعماری 

ھرحال، اتحاد شوروی ه ب. ُ، طی انقلاب فرھنگی سود برد١٩۶٠ ۀ چين در اواخر دھۀمرج حاکم بر وزارت امور خارج

  :نويسد جرمی فريدمن می. وان رھبر بلامنازع توده ھای تحت ستم جھان مجددا کسب نکردعنه گاھش را بي جاھرگز

 که منجر به مشتعل شدن انرژھای انقلابی گشت، ئیھا عدالتی بی. انرژھای انقلابی در جھان در حال توسعه مشتعل شد«

که در جھان صنعتی با  شد، درحالی  بيان می– نژادی، قومی، يا ملی –که طبقاتی باشد، اغلب از لحاظ ھويتی  بيش از اين
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گزين  ً کارگر در اين لحظه که عمدتا اشباع شده بود، جایۀھای نژادی، شورش طبق جويان و اقليت گيری دانش کناره

 ۀ کارگر صنعتی تجربۀھا نسبت به  تشکيلات سنتی طبق اتحاد شوروی در برخورد با اين جنبش) ١٩(» .گرديده بود

  .تر آشکاری برخوردار بود ھا از جذابيت کم  سوسياليسم شوروی برای آنتری داشت و کم

و ) ١٩۵۶در سال (نگریھھا در  ھای اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی و متحدانش جھت سرکوب قيام دخالت

و ھای شوروی در ھر د  دخالت. تری بر افکار عمومی اتحاد شوروی داشت اثرات مخرب) ١٩۶٨در سال (چکسلواکی 

 رنگارنگ سوسيال ۀ متشکل از خدمئیھای سوسياليستی توسط نيروھا مورد، جھت جلوگيری از سرنگونی دولت

که تاحدی توسط وال استريت تأمين مالی و بسيج شده (ھا بود ھا، بنيادگرايان مذھبی و فاشيست ھا، ليبرال دمکرات

تقويت » امپراتوری کمونيستی«ھای جنگ سرد را با  طلبان رنگارنگ بناچار اتھام وجود، سرنگونی ؛ بااين)٢٠)(بودند

  . ھا بشدت بحث انگيز بودند حتی درون چپ، اين دخالت. کردند

 در ١٩۵۶ھا خروشچف را بشدت تشويق کردند تا در سال  که چينی ست انعکاسی از خط سير انشعاب چين و شوروی اين

  . محکوم نمودند» سوسيال امپرياليسم«مونه ای از عنوان نه  مداخله کند، اما مداخله در چکسلواکی را بنگریھ

تصميم «نويسد که بحران چک منجر به آن شد که اين احزاب  در ارتباط با واکنش احزاب کمونيست غربی، فريدمن می

  )٢١(» .باشد بگيرند که شانس پيروزی سياسی آنان در مسيری متفاوت از مسير پيموده شده توسط مسکو می

 ۀ کارگر بود، در اواخردھۀ، مردمک چشم جنبش جھانی طبق١٩٣٠ و ١٩٢٠د شوروی در دھه ھای که اتحا درحالی

دلايل گوناگونی که در بالا ذکر شد، و ه  ب-، توسط بسياری از عناصر مترقی خارج از کمپ سوسياليستی ١٩۶٠

 ببعد، با ديدی منفی ١٩۴٠ ۀ تبليغات جنگ سرد و سرکوب مک کارتيسم از اواخر دھۀالعاد علت شدت فوقه چنين ب ھم

ھا  ھای پاريس و جاھای ديگر ريختند، آن ، صدھا ھزار نفر به خيابان١٩۶٨که در سال  زمانی. شد بدان نگريسته می

 .تصاوير برژنف را حمل نکردند

ال ھايشان را اشغ گاه ھا تظاھرات کرده و دانش  در خيابان١٩۶٠ که در دھه ھای ئیامريکاجويان اروپای غربی و  دانش«

کار و   در برابر رفرم داخلی براحتی محافظه-ھا ھا و کمونيست ھردو، سوسياليست" سنتی"کردند، ياد گرفتند که چپ   می

 از چپ راديکال نو براين باور بود که فقط نظارت مستقيم و. در مواجھه با مشکلات جھان سوم بسيار صلح آميز ھستند

بخش   آزادیۀجبھ [NLF. ھای غربی را بشکند بست سياست گران، قادرست بنجويان و کار پائين، از طريق اتحاد دانش

جويان   تبديل به نمادھای تحريک و برانگيختن مورد نظر دانش– يا حتی انقلاب فرھنگی چين –يا چه گوارا ] ويتنام

  . معترض شد

دلی محکومان در داگاه به ، از صن١٩۶٨ برلين غربی در سال ئیجو ھانس يورگن کرال، يکی از رھبران شورش دانش

) Realpolitik(ناپذير و راديکال، و متفاوتی از سياست واقعی  جھان سوم مفھوم سياست سازش«: قضات خود گفت

ه چه گوارا، ھوچی مين، و مائو تسه تونگ انقلابيونی ھستند که ب» «.ما آموخته توخالی و غيراصولی بورژوازی را ب

زيستی  ، طرد ھمءابتدا: انجام دھيمرا بتوانيم دو کارکه ما  را می آموزند، تا اينناپذيری  ما اخلاق سياسی سياست سازش

عنوان سياست واقعی اتحاد شوروی رفتار شده، و دومی، بروشنی تروری را ببينيم که ه که ب آميز، مانند چيزی مسالمت

  )٢٢(».دھد ، در جھان سوم انجام میالمانکاری جمھوری فدرال   با ھمامريکا

 افکار مترقی در غرب و به دور از سوسياليسم به سبک و سياق شوروی، حتی بسياری از ۀوقف ھر بیظاه موج ب

ھا  آن. ترين متحدان حزب کمونيست اتحاد شوروی در اروپای غربی را واداشت که از مسکو فاصله بگيرند نزديک

که بر استقلال  تر باشد و اين ربی مطلوب غۀش دھند که با ذوق و سليقرھای متنوعی را پرو اميدوار بودند که سوسياليسم

  ».ايدئولوژيک از اتحاد شوروی اصرار ورزد
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  جھانی در گذار به سوسياليسم  ۀعدم انگيز

 !گذار جھانی به سوسياليسم شتاب خود را از دست می دھد

 اميد به انقلاب اندار ايدئولوژيک راديکال غرق بود، ، جھان در رکود و سياست در چشم١٩٣٠ ۀکه در دھ درحالی«

نظر ه ، بسيار واقعی بًکرد، يقينا را تجسم می که مارکسيسم سنتی ھمواره آن ئی کارگر در کشورھای صنعتی، جاۀطبق

آميز، نژادپرستانه و ديکتاتوری در بسياری از کشورھای  ھای خشونت  و سياست یئکاری توده  با صفوف، بی. رسيد می

، ستالينآمد که رشد اقتصادی انفجاری اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی  نظر میه ی شمالی، بامريکا و ئیاروپا

غرب، نه فقط با شوک .  کرده بودرييتغ ١٩۶٠ ۀبا اين اوصاف، ميدان نبرد انقلاب جھانی در دھ. آلترناتيوی جذاب باشد

 و چشم انداز انقلاب  که به رکود بازگرددچنين بسياری در واشنگتن و لندن پس از جنگ نتوانسته بود که ھم مسکو، بل

  )٢٣(» .نشينی کرد سوسياليستی در جھان توسعه يافته شروع به عقب

 ادامه داشت، منجر به آن شد که ١٩٣٩ تا وقوع جنگ جھانی دوم در سال ١٩٢٩با آغاز رکود بزرگ، که از سال 

 "ی عمومیھا بحران"داری غربی وارد دوره ای از هگيری برسند که کشورھای سرماي اقتصاددانان شوروی به اين نتيجه

 سوق داده است و بنابراين، اخگر گذار ئیداری را به زوال نھا ھا تئوريزه کردند که اين بحران، سرمايه آن. شده اند

دت، گيرد، که در آن م ای کامل از تاريخ را دربر می دوره«بحران عمومی . سازد جھانی به سوسياليسم را شعله ور می

داری بيش از  که سيستم سرمايه درحالی...  افتد داری و پيروزی سوسياليسم در مقياس جھانی اتفاق می فروپاشی سرمايه

جلو و بدون بحران و مصيبت ه شود، سيستم سوسياليستی پيوسته در مسيری ب نشدنی می پيش گرفتار تضادھای حل

  )٢۴(» .توسعه می يابد

زه داری توان اقتصاديش را از دست داده و ديگر قادر نبود مبتکر چيز تا ود که سرمايه اين بحران عمومی بدين معنا ب

  : رفت کند، و نيروھای مولدش را توسعه دھدتوانست پيش ای باشد، ديگر نمی

کاری  ھای اقتصادی و بی مدت شرکت کرد زير ظرفيت طولانی داری، عمل يکی از خصوصيات بحران عمومی سرمايه«

 ١٩٣٠ ۀھا با چنين اطمينانی در دھ اين تئوری که توسط اقتصادانان شوروی و متحدان جھانی آن» .ن استی مزمئتوده 

 درصد رشد داشت، در ۵رسيد، زيراکه اقتصاد شوروی در آن دوره، سالانه  نظر میه ابراز شد، حقيقتی مطلق ب

رو ه  درصد روب٢۴ درصد به ٣از کاری،   درصدی بازده و افزايش ھشت برابری بی٣٠با کاھش  «امريکاکه  حالی

  )٢۵(» بود

اتحاد شوروی در . داری پساجنگ برای زنده ماندن را ناچيز شمرد  سرمايهئیحال، تئوری بحران عمومی، توانا و با اين

درضمن، . ترين تلفات انسانی و اقتصاد ی را متحمل شد ناک جنگ جھانی دوم پيروز شد، اما برای اين پيروزی، وحشت

 در يک مورد معامله، از مجتمع ءحال، در ابتدا در شده بود که خودش را به طرف پيروز ملحق کند و در ھمان قاامريکا

  .نظامی و صنعتی، سودمند گردد

ً ھای اطلس و آرام از تھديدات اصلی جنگ به دور بود، با ويرانی و تلفات جانی نسبتا  اقيانوسۀواسطه  که بامريکا  

ترين قدرت   خاتمه يافت، بسيار فراتر و قوی١٩۴۵که جنگ در سال  يجه، ھنگامیدر نت. کمی از جنگ بيرون آمد

  .داری استفاده نمود ُاقتصادی بود، و از اين اھرم قدرت جھت برقراری سلطه اش بر نظم نوين جھانی سرمايه

 حمل و تحويل گذاری وسيع دولتی جھت  جنگ خوبی داشت؛ درنتيجه با سرمايهامريکا«نويسد که،  ُجود ود وارد می

، ١٩۴۵در سال .  دو برابر شد١٩۴۴ و ١٩٣٩ھای  مواد و کالاھای مورد نياز جھت جنگ، اندازه اقتصادش بين سال

، کانادا، زلاند نو و استراليا بود؛ و فقط اپانج چنين  کشور اروپای غربی و ھم٢٩تر از مجموع   بزرگامريکااقتصاد 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 از توليد صنعتی حتی امريکاسھم . اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی بودبرده و   کشورھای نامۀتر از ھم کمی کوچک

ترين قدرت نظامی اعلام کرد  گ عنوان بزره را ب  که بر روی ھيروشيما و ناکازکی انداخت، آنئیھا و بمب. تر بود بيش

  )٢۶(» .خود ديده استه که تاکنون دنيا ب

 ۀاضافه بيشتر از کل اروپا، و احتمالا مساوی با اروپا ب «امريکا، توليد ناخالص داخلی ١٩۵٠پنج سال بعد، در سال 

  )٢٧(» .اتحاد شوروی بود

 امريکا ۀگذارھای ھنگفت در اروپای غربی ازطريق طرح مارشال منجر به کسب درآمدھای زيادی برای سرماي سرمايه

وروی ايجاد نمود، و يک پيوند که يک بلوک ضدکمونيستی قوی جھت مقابله با نفوذ و اعتبار عظيم اتحاد ش شد، درحالی

  . متحد شودامريکاکه اروپای غربی را مجبور کرد پشت رھبری  ئیاقتصادی برقرار ساخت تاجا

، عاملی نظامی به اين وحدت امپرياليستی جديد اضافه نمود، و )Nato -ناتو(تأسيس سازمان پيمان آتلانتيک شمالی

که ھنوز ھم (ل شدو کنترامريکا ۀوسيله  بً برقرار ساخت که منحصراالمللی را ُسيستم برتون ودز، يک نظم پولی بين

  ). م- شود می

 اقتصادی خود، رقابت درون امپرياليستی ۀُ پس از جنگ جھانی دوم قادر شد با استفاده از سلطامريکاطور خلاصه، ه ب

ر جھت اتخاذ ھای کينزی، جلوگيری از چندين کشو  برخی رفرمۀرا کاھش دھد، آغاز جھانی شدن اقتصاد، ارائ

ثبات ساختن کمپ  ھا جھت منزوی و بی ، و متحد ساختن تلاش)از طريق رشوه، کودتاھا و يا مداخله نظامی( سوسياليسم

داری  ، سرمايه»بحران عمومی«دور از فرو رفتن در ه درنتيجه، ب. داری بدمد سوسياليست، نفسی تازه به سيستم سرمايه

ھای  رفت بود، که در طول آن قادر شد پيشئید شدن به دوران طلاچيزی شبيه وار) ئیامريکا ًو مخصوصا(غربی

ھای   برای بخشئیھا رد زندگی را بالا ببرد و فرصتندستچنين  و تکنولوژی داشته باشد، ھمانکارناپذيری در علم 

  .بزرگی از جمعيت خود فراھم آورد

ن اقتصادی و عدم اتحاد سياسی در اروپا، مسير  بحراۀدر اتحاد شوروی، مفروض شده بود که با شکست فاشيسم و ادام

 روحی ۀرا به يک عقد»  و جلو زدن از آنامريکارسيدن به  «ۀخروشچف نظري. انگيز خواھد شد سوسياليستی وسوسه

 در طول پنج سال و ريکاامکاھش شکاف بين چين و «جلو را در قالب ه مائو در چين، جھش بزرگ ب. ملی تبديل ساخت

 شديدی در قمار ً افزايش نسبتاًاين امر ترجيحا) ٢٨.(ريزی کرد برنامه»  طی ھفت سالامريکارفتن از گ در نھايت پيشی

ريزی شده در  اين ھدف اخيردر واقع، ديرتر از موعد برنامه( سال بود١۵چند ماه قبل وی جھت رسيدن به بريتانيا طی 

کردند، توسط مديران بزرگ    که تصور میئیھا  آنھای اقتصادی تا حدودی متفاوت از ، و با استفاده از شيوه٢٠٠۵سال 

)Great Helmsman (صورت پذيرفت) .با «. مند نبودند رسد، ھوش نظر میه قدری ھم که الان ب اين اھداف آن) ٢٩

 ٨، و ٧، ۶ھای رشد شوروی از   درصد در سال، و نرخ۴ تا ٣و  ۵/٢ از امريکاگزين رشد  ھای جای قراردادن نرخ

.  بود١٩٩۶ھا در سال   بود، و آخرين آن١٩٧٣نخستين بار در سال . ر تاريخ رسيدن را بروز رساندند با٩ھا  درصد، آن

ھای شوروی انتخاب شده بود،   رشد نرخۀ انجام گرفت، و دامنًگرچه که اين تمرين فرضی بود، اما اين واقعيت که اصلا

  )٣٠(».رسيد نظر نمیه  مسخره بًر کاملانظه  رسيدن در زمان موعد، بۀسازد که سخنان خروشچف در بار آشکار می

 دوم از اين مجموعه مقالات توضيح داده شد ۀگونه که در مقال ھمان. حال، ثابت شد که بستن شکاف سخت است و بااين

خلاف اتحاد :  حفظ کند۶٠ و ۵٠شد رشد ثابتی را در سراسر دھه ھای   چندين برتری داشت که قادر میامريکا، )٣١(

که ازبين برود،  جای اينه ، بامريکاخلاف اتحاد شوروی، جنگ ھا و مخارج نظامی  ويران نشد؛ شوروی، با جنگ

 از استثمار مردم و منابع در جھان درحال توسعه منفعت امريکاخلاف اتحاد شوروی، . ش شد امنجر به تقويت اقتصادی
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 توده ھا بر کشف بازارھا و خلاف اتحاد شوروی، ھيچ تعھد خاصی جھت برتری نيازھای اساسیبرد؛ و  می

  .کرد ھای جديد احساس نمی تکنولوژی

ھا در يک بلوک،   صنعتی بودند که ادغام آنۀرفت  اقتصادھای پيشًداری عمدتا اضافه، ساير کشورھا در کمپ سرمايهه ب

غام شده  که بتازگی در کمپ سوسياليستی ادئیدر ھمين اثنی، کشورھا. کاری علمی ارائه داد  مھمی جھت ھمۀانگيز

با ھر (راه با کشورھای بسختی صنعتی   اروپای شرقی و مرکزی، ھمۀيافت تر توسعه  فقيرتر و کمئیبودند، کشورھا

  .در آسيای شرقی بودند) منطقی

اتحاد شوروی تا . گردد خورد، عدم تحقق آن منجربه نااميدی می ريزی شده و شکست می که يک پروژه برنامه اما زمانی

 ھم اپانج و اقتصادھای بزرگ اروپای غربی و امريکاگيری ادامه داشت، اما  چنان با نرخ رشد چشم ، ھم١٩٧٠ ۀدھ

که  ، شروع به سکون کرد، درست در زمانی١٩٧٠ ۀرشد شوروی در اواخر دھ. رشد داشتند؛ بنابراين، شکاف بسته نشد

يافته را با خصوصی سازی،  رگر سازمان کاۀ اقتصادھای نئوليبرال آغاز حملاتشان عليه طبق– و اروپای غربیامريکا

ُمزدھا، کاربرد تکنولوژی جھت تحريک يک اقتصاد بازتعريف شده آزمايش  ، کاھش دستئیزدا سازی، مقررات جھانی

  .داری شد  سرمايهۀنفع طبقه تر ب جدی کردند، توازن قدرت حتی بيش

 سوسياليستی شوروی، نااميدی در کشورھای  و اتحاد جماھيرامريکابا ازدياد شکاف بين استانداردھای زندگی در 

، برتری ئیدر تجزيه و تحليل نھا« گونه که دنگ شيائوپينگ اشاره کرد،  ترتيب، ھمان بدين. سوسياليستی شروع شد

  )٣٢(».شود داری مشاھده می تر نيروھای مولده در مقايسه با سيستم سرمايه تر و بيش  سريعۀسيستم سوسياليستی با توسع

  ادامه دارد
 


